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  چكيده
هـاي     بـويژه در بخـش     -منـد ايـران       ر ملي و حماسـي ارزش      اث –هاي شاهنامه     داستان

تواند بستري    هايي كه مي    يكي از زمينه  . اي و پهلواني داراي معاني عميق و شگرف است          اسطوره
دسـت دهـد، بـستر نقـد و      باشد و آثار و نتـايجي سـودمند ب    مناسب براي پژوهش در شاهنامه    

كنند، هـر     آفريني مي  شاهنامه نقش ر  هايي كه د    شخصيت. هاي شاهنامه است    تحليل شخصيت 
هـا    تحليل و نقد كردارها و رفتارهاي آنان در روند داستان.تواند نماد بشر امروزي باشد   كدام مي 

هـا    ، كه هـر روزه بـا آن       هاي انسان امروزي را بتصوير كشيده       همه به نوعي مشكلات و گرفتاري     
ت مـرزي را در شخـصيت       پژوهش حاضر بر آنست كـه اخـتلال شخـصي         . گريبان است دست ب 
در ابتـدا ضـروري     . مورد نقد و تحليل قرار دهد     -س  و نامادري سياوش و همسر كيكاو     -سودابه  

هاي شخصيت مرزي بيان شود و        اي پيرامون شخصيت، اختلال شخصيت و ويژگي        است مقدمه 
  .هاي مرزي مطابقت داده شود سپس صفات و كردارهاي سودابه با شخصيت

 DSM-IVكه براي تشخيص اخـتلال شخـصيت مـرزي در كتـاب             هايي    از ملاك 
هـاي مهارگسـسته      كوشـش :  از خواني دارد كه عبارت است     پنج مورد هم  آمده، سودابه با    

گر تهديـد و     شوري، حركات بيان   براي اجتناب از طرد يا رهاشدگي واقعي يا خيالي، تكان         
 البتـه سـودابه جـز ايـن     .و انتقـام جـويي   ثبات و شديد خود آسيب زني مكرر، روابط بي

 كـه   دهايي چون دروغ گويي، مكر و حيله، تهمت زدن و پليدي نيـز دار               ها، ويژگي   ملاك
  . او رخ داده استةست كه در خودانگار ا اين كردارها به دنبال تغييريةهم

  ها كليد واژه
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  مقدمه
سي يكي از ارزشمندترين آثار ملي و ادبي ايـران اسـت؛ اثـري كـه                 فردو ةشاهنام

نمايي خـاص     هرچند با بزرگ   - ايرانيان   ةتاريخ و فرهنگ و تمدن و آرزوها و آمال گذشت         
قهرمانان و پهلوانان شاهنامه با وجودي كـه در         .  در آن گنجانده شده است     -آثار حماسي 

كدام به صورت نمـادين اعمـال و رفتـار          ، اما هر    اند  ش يافته فضاي حماسي شاهنامه پرور   
هاي شناخت بشر امروزي، كاوش و         بنابراين يكي از راه    .كنند  انسان امروزي را گزارش مي    

ن مهـم برنمـي آيـد مگـر بـا نقـد              كنش و واكـنش انـسان گذشـته اسـت و اي ـ            ةمشاهد
   .هاي آثار گذشتگان شناختي شخصيت روان

د كه در دنياي امروزي     شو ي ناميده مي  ا  ها، تحقيقات ميان رشته     اين گونه پژوهش  
گراني بـسيار را بـه    جا گذاشته و نظر پژوهشب   مفيد و ارزندهي و نتايجداردرونقي فراوان   

اين پژوهش هم پيوندي است ميان ادبيات و روان شناسي، هر . خود معطوف داشته است   
  .هيچ گاه از هم مجزا نبوده استشناسي  چند ادبيات و روان
 و از بتحريــر درآمــده فردوســي ة شــاهنامةشــمار دربــار أليفــاتي بــيمقــالات و ت

شخـصيت، آن   شناسـي     هايي مختلف به آن پرداخته شده است، اما از منظـر روان             ديدگاه
در . ، بـدان پرداختـه نـشده اسـت        باشـد قدر چون شاهنامه      اثري گران  ةچنان كه شايست  
 اثري كه   معرفيره شده، اما    ها جسته و گريخته به شخصيت سودابه اشا         بعضي از پژوهش  

  .ضروري استصرفاً شخصيت سودابه را مورد بررسي قرار داده باشد، 
در »  سودابه و رودابـه    ةتحليل روان شناسان  «اشرف خسروي در پژوهشي با عنوان       

گر و ويران كننده و رودابه را آنيماي مثبت           سودابه را آنيماي منفي و تخريب      1389سال  
  . كند  معرفي ميو زاينده در شاهنامه

 ة، اما هيچ كدام از جنب تمام اين آثار به بد بودن و شرير بودن سودابه اشاره داشته
 را بر اين داشت كه بـا         همين امر نگارنده  .  است  روان شناختي به شخصيت وي نپرداخته     

هاي تأثير گذار   دخت شاه هاماوران را كه يكي از شخصيت،نگاهي تازه و متفاوت، سودابه   
  .ر داستان سياوش است، مورد تحليل و نقد روان شناختي قرار دهدد

 روان شـناختي    ةهاي رواني است كه در حوز       اختلال شخصيت از جمله ناهنجاري    
هـايي    از گذشته تا به حال انسان     . روان شناساني متعدد بوده است     ةمورد بررسي و مطالع   

سـت ابتـدا شخـصيت و اخـتلال         بنـابراين ضـروري ا    . انـد   زياد به اين اختلال دچار بـوده      
هـاي شخـصيت      ويژگياز آن   پس  و  شخصيت و انواع آن از ديدگاه صاحب نظران تعريف          

  .هاي سودابه مطابقت داده شود مرزي با صفات و ويژگي
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 اصطلاحـي است كه به كرّات توسط افراد مختلف با معـاني و مصاديق             ،شخصيت

صي مـورد اسـتفاده قـرار            هاي روزانه گرفته تا مباحـث       متعدد از محـاوره    علمـي و تخصـ
ها عموميت و     ها و موقعيت    اين واژه از منظر كاربردي بودن تقريباً در تمام حوزه         . گيرد  مي

اي براسـاس برداشـت و         ولي از منظر اهداف كاربردي هر فرد و يا هر حوزه           ،دارد اشتراك
 ـهـايي مختلـف ارا      سيرها نايل آيد تعاريف و تف ـ       تواند از اين واژه به آن       مقاصدي كه مي   ه ئ

هـاي     به بررسي اين واژه در زمينه      به طور اختصار  بنابراين در ابتدا ضروري است      . دهد  مي
   .مختلف پرداخته شود
گرفتـه شـده اسـت كـه عبـارت بـود از              2 يوناني پرسـونا   ة از ريش  1لغت شخصيت 

  ترنـر،  -مهرسن و ا  . (زدند  تر براي ايفاي نقش خود به صورت مي       Ĥصورتكي كه بازيگران ت   
1388: 153(  

يكي از آن معـاني     . اند  براي شخصيت در اصطلاح عامه معاني بسيار در نظر گرفته         
 خـود را بـه      ةتوانـد عقيـده و اراد       به همين خاطر كسي كه مـي      . است» ربزهج«هيبت يا   
معني ديگـرِ شخـصيت بـه طـور         . آيد   مي بشمار تحميل كند، انساني با شخصيت       ديگران

شـود؛    اي است كه موجب امتياز انسان نسبت به ديگران مي           ي برجسته كلي، صفات اخلاق  
 ـ        صفاتي چون شجاعت اخلاقي، قوت اراده و       ويژه بـه آن     مناعت طبع، به طوري كه او را ب

 شخـصيت در اصـطلاح،      ةواژ«. شـود   شناسند و به سبب آن صفت سـتوده مـي           صفت مي 
شخـصيت   « يـا  » علمـي  شخـصيت «: شـود   رساند، چنان كه گفته مـي       بلندي مقام را مي   

 بـه    د، معاني تـازه   شو كه بر شخصيت اضافه مي    » حقوقي«و  » اخلاقي«كلمات  . »مملكتي
شـود كـه    اما شخصيت از نظر فلسفي بيشتر به جوهر مجـردي اطـلاق مـي      . دهند  آن مي 

، »نفـس «،  »روان«هاي    مستقل از بدن و حاكم بر آن پنداشته شده است و معمولاً با واژه             
  )22حسيني، ص (» .شود ير آن تعبير ميو نظا» روح«

در حوزة روان شناسي، يعني علمي كه به اين واژه بسيار نزديك است، پيچيدگي اين 
اي از  از لحـاظ نظـري، شـايد هـيچ رشـته     «: گويـد  مـي »  3سـيرز «عنصر تا حدي است كـه  

 )4 :1372پـروين،   (» .شخصيت نبوده است  تر از     جويان، گيج كننده    براي دانش شناسي    روان
 شخصيت و گستردگي و اخـتلاف نظـر         ة با توجه به ماهيت پيچيده و گيج كنند        بنابراين

به بررسـي ايـن واژه در پـنج         شناسي، به طور اختصار       هاي مختلف روان    موجود در شاخه  
   .پردازيم شناسي مي كرد اصلي روان روي

                                                      
1 -personality 
2 -persona 
3 -sears 



 
 1392پاييز و زمستان ، شماره شانزدهم، نهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  80

 

 2موجود چـون زيـست شـناختي،    1كردهاي هر كدام از رويشناسي  در حوزة روان 
بـر اسـاس تأكيـدات خـاص خـود       6و پديدار شـناختي  5 شناختي4 رفتاري،3روان كاوي،

كــرد بــا نگــاه  در اولــين روي.  اســت متفــاوت بــه انــسان و شخــصيت او داشــتهنگــاهي
هاي مغز و دستگاه عـصبي قابـل          دادهاي رواني در قالب فعاليت     شناختي تمام روي   زيست
بي به عنوان اسـاس رفتـار و فراينـدهاي           عص - و شناخت فرايندهاي زيستي    استتوجيه  

تر بـر اسـاس سـاختار فيزيولـوژيكي مـورد             بنابراين شخصيت بيش  . شود  ذهني دنبال مي  
 از  كرد روان كاوي اين است كه بخشي عمـده   فرض بنيادي در روي   . گيرد  بررسي قرار مي  

رد نسبت بـه  ها، و تمايلاتي كه ف باورها، ترس(رفتارهاي انسان توسط فرايندهاي ناهشيار  
پس بـراي شـناخت     . دشو هدايت مي ) كنند  ها آگاهي ندارد، ولي رفتار او را كنترل مي          آن

كـرد   در روي . شخصيت فرد بايد در پي كندوكاو در فرايندهاي رواني ناهـشيار فـرد بـود              
هـاي قابـل مـشاهده بـه         هـا و پاسـخ       رفتارگرايان معاصر با تأكيد بر محـرك       ،رفتاري ناب 

 شخصيت در  معتقدندد وكنن  نمي محرك و پاسخ توجهيميان ميانجي فرايندهاي ذهني
تفـسير روان   . شـود   بررسـي مـي    و   چارچوب تظاهرات بيروني و رفتارهاي قابـل مـشاهده        

 ذهن انسان و كامپيوتر اين است كـه انـسان           ميان با تأكيد به شباهت      ، شناختي شناسانِ
دهـد و بـا اعمـال         دازش قـرار مـي     گونـاگون مـورد پـر      يهاي  اطلاعات دريافتي را به شيوه    

كـرد توجـه بـه        در ايـن روي    بدين ترتيـب  . كند  دهي مي  ها را دوباره سازمان     تغييراتي آن 
. رود بشمار مي شخصيت ةهاي تفكري انسان مبنايي براي مطالع فرايندهاي ذهني و شيوه

فسير انسان   درك، فهم و ت    ةاش بر نحو   با توجه ويژه  گرا    كرد پديدار شناختي يا انسان     روي
البتـه ايـن    . از مسايل اجتماعي از ديرباز با روان شناسـان اجتمـاعي همـراه بـوده اسـت                

در اين رويكـرد نيـروي      . تر با ادبيات و معارف انساني دمساز است تا با علم            كرد بيش  روي
 پس شخـصيت انـسان    . گرايش به سوي رشد و شكوفايي است       ،انگيزش اصلي در هر فرد    

   .يابـد    اصـلي شـكل مـي      ةهايي بسيار در راه تحقق اين انگيـز          چالش  مواجهه با  ةواسطه  ب
  )51-49 :1390ريتا، (

  سـعي در شـناخت انـسان و        ،كرد خاص خـود     با روي  ، هر كدام  ةه شد ئمباحث ارا 
 در چـارچوب الگـوي خـود        ها  شناسايي و پيش بيني رفتار او دارد و هر يك از شخصيت           

 تعريفي جامع و يگانه كه مورد اتفـاق         ت دادن بدسه داده است كه باعث شده       ئتعريفي ارا 

                                                      
1 -Approaches 
2 - physiological 
3 - psychoanalysis 
4 - behaviorist 
5 - cognitive 
6 - phenomenological 
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بـا ايـن وجـود از       . شناسان و متخصصان اين حوزه باشد، غير ممكن شـود          نظر تمام روان  

هاي مختلف، نقاط مشترك بسيار قابل استخراج است كه بدين صـورت              بطن اين نظرگاه  
ار و   اسـت كـه رفتـار، افك ـ       يهاي  مجموعه ويژگي «شود كه شخصيت،      بندي مي  قابل جمع 

ت      شخـصيت بـه    . كنـد   هـاي مختلـف اجتمـاعي تعيـين مـي           احساسات فرد را در موقعيـ
هايي است كـه باعـث تمـايز فـرد از ديگـران         همتايي فرد اشاره دارد و در واقع ويژگي         بي
 كـنش و واكـنش فـرد در         ةكنـد تـا نحـو       شخصيت اين امكان را نيز فراهم مـي       . شود  مي

عـواملي زيـاد ماننـد فرهنـگ و      . بينـي شـود      پيش قابلهاي مختلف اجتماعي را       موقعيت
  . »گــذارد شــود، روي ســاخت شخــصيت تــأثير مــي وراثــت كــه از خــانواده گرفتــه مــي

  )320 :1386استوارت، (
ــرخلاف روي روي ــسان كردهــاي روان پويــشي ب ــدي گــرا  كردهــاي ان ــا دي كــه ب

يقـات خـود قـرار      هاي سالم را محور و مركز مطالعات و تحق          تر انسان   تر، بيش  بينانه خوش
هـاي    هاي خود بـه انـسان ناسـالم و انـواع اخـتلالات و نابهنجـاري                 ، در بررسي   است  داده

بنـدي انـواع اخـتلالات       شخصيت انسان توجه داشته و بر آن بوده تا با شـناخت و طبقـه              
از جمله اين موارد اختلال شخصيت . تر و درمان اين موارد بپردازد رواني به شناخت بيش

  .پردازيم بندي آن مي  به تعريف و طبقهذيلدر . است
هـاي    اي از اختلال    هاي شخصيت به دسته     اختلال:  تعريف اختلال شخصيت  

هاي رواني، مانند روان رنجـوري و         با الگوهاي ديگر اختلال   «شود كه     رفتاري گفته مي  
هاي شخصيت براي توصيف الگوي رفتـاري         اصطلاح اختلال . روان پريشي تفاوت دارد   

صي كه براي ديگران زيان آور اسـت يـا منبـع لـذت و پـاداش دهنـدة آن الگـوي                      خا
» .رود  رفتاري از نظر اجتماعي مضر يـا غيـر قـانوني شـناخته شـده اسـت، بكـار مـي                    

  )246 :1380كريمي، (
هايي نامناسب براي حـل مـسأله و كنـار            ها كه در حقيقت شيوه      اين گونه اختلال  

، غالبـاً در اوان نوجـواني بـروز كـرده و در سرتاسـر               دشـو  آمدن با فشار رواني شمرده مي     
مبتلايان به اختلال شخصيت بـر خـلاف مبتلايـان اخـتلال            «معمولاً  . زندگي ادامه دارن  

عاطفي يا اضطرابي، رنج يا اضطراب ندارند و انگيزشي براي تغيير رفتار از خويش نـشان                
گيـري در رفتـار آنـان       اني چشم سامدهند و نا ب    دهند؛ تماس با واقعيت را از كف نمي         نمي

  )548 :1390ريتا، (» .شود مشاهده نمي
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  انواع اختلال شخصيت
نمـايي تشخيـصي و آمـاري اخـتلالات          در كتـاب راه    انجمن روان پزشكي آمريكـا    

 مـضطرب و  1نمايـشي، : ، يازده نوع اختلال شخصيت را بـه سـه گـروه   )DSM- IV(رواني
  )154 :1388سن و ترنر، هر. ( تقسيم كرده است3 خود محور2ترسو،

اين .  است6و اسكيزوتايپال 5 اسكيزوئيد4شامل اختلالات پارانوئيد،:  گروه نمايشي
 كـه از  دهند انجام ميگونه افراد به سبب داشتن اشتغالات ذهني خاص، معمولاً كارهايي   

  .استنظر ديگران عجيب 
 8كيس نارسي ـ7اختلالاتي چون شخـصيت هيـستريونيك،  : گروه مضطرب و ترسو

مبتلايـان  . گيرند  مي در اين دسته قرار10و شخصيت مرزي 9، ضد اجتماعي)خود شيفته(
  . آيند شمار ميثبات ب به اين اختلالات غالباً افرادي هيجاني، خودنما، متلون، بازيگر و بي

 12 اتكـالي 11اخـتلالات شخـصيت گوشـه گيـر يـا دوري گـزين،      : گروه خودمحور

را در بـر  ) گـر   پرخـاش -نافعـال ( 14گر پذير و پرخاش فعل شخصيت 13، وسواسي،)وابسته(
  )23 حسيني،. (اند اين گونه افراد معمولاً افرادي پريشان و وحشت زده. گيرد مي

  هاي تشخيصي شخصيت مرزي ويژگي
ثبــاتي در روابط بين      يك الگـوي فراگير بي   «خصوصيت اصـلي شخصيت مرزي،     

گري بارز است كه از اوايل بزرگـسالي آغـاز و            نش عواطـف و تكا   15فــردي، خود انــگاره،  
هاي مرزي  شخصيت) DSM-IV ، 1389: 1032(» .شود هاي گوناگون ظاهر مي در زمينه

ترس از جدايي   . كنند   مي بسيار تلاش براي اجتناب از طرد و رها شدگي خيالي يا واقعي           
طفه، شناخت و رفتار    هايي عميق در خودانگاره، عا      يا طرد قريب الوقوع منجر به دگرگوني      

                                                      
1 - Dramatic group 
2 -Anxious-fearful group 
3 - Eccentric Group 
4 - Paranoid 
5- Schizoid  
6 - Schizotypal 
7 - Histrionic Personality 
8 - Narcissistic 
9 - Antisocial 
10 - Borderline Personality  
11 - Avoidant Personality 
12 - Dependent 
13 - Compulsive 
14 - Passive- Aggressive personality 
15 - self-image 
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اين گونه افراد ممكن است كه به اين باور برسند كه رها شدگي . شود شخصيت مرزي مي

شود كـه     اين ترس رها شدگي باعث مي     . ها بد هستند    اي باشد به اين كه آن       و طرد اشاره  
تنهايي براي آنان غير قابل تحمل باشد و همواره به بودن با ديگران نيازمنـد باشـند، بـه                   

هاي آنان براي اجتناب از رها شدگي و طرد نتيجه ندهد، اعمـال               اي كه اگر كوشش     نهگو
  . زنــد تكانـشي همچــون آســيب زدن بــه خـود يــا رفتارهــاي انتحــاري از آنـان ســر مــي   

) DSM-IV ،1389: 1032(  
ها ممكن اسـت در ديـدارهاي         آن. ثباتند  هاي مرزي، در برقراري روابط بي       شخصيت

ايـن  .  بالقوه يا دلدادگاني را به صورت ايده آل در ذهن خود تصور كنند             اول يا دوم، حاميان   
ها محبت كنند كـه       توانند در صورتي با ديگران همدلي داشته و نسبت به آن            گونه افراد مي  

» بخـشنده «هـاي آنـان       ها نيز در برآورده سـاختن خواسـته         در صورت نياز، طرف مقابل آن     
 ـ     . باشد گيـر نـسبت بـه كـساني كـه حاميـان              ه طـوري چـشم    اين افراد آمادگي دارند كه ب

هـا اغلـب بازتـاب        ايـن دگرگـوني   «. تغييـر عقيـده دهنـد     انـد     هـا بـوده     نيكوكاري بـراي آن   
هاي مهرورزي او به صورت ايده آل تصور شـده و        سرخوردگي از يك حامي است كه ويژگي      

هـا    ي آن حت ـ) DSM-IV  ،1389 :1033(» .يا طرد و جدايي از جانب او مورد انتظار اسـت          
ممكن است به سرعت نقش خود را از يك متقاضي نيازمند، به يك انتقام جوي عـادل بـد                   

اي دارند كه بر بد يا شـرير          ها معمولاً خودانگاره    اگرچه آن . هاي گذشته، تغيير دهند     رفتاري
بودن مبتني است، ولي افراد مبتلا به اين اختلال گاهي ممكن است عواطفي داشته باشـند       

هـا   دهد كـه در آن  هايي رخ مي چنين تجربياتي معمولاً در موقعيت.  وجود ندارد كه هميشه 
  .فرد احساس فقدان يك رابطة معنادار، محبت آميز و حمايت كننده دارد

افراد مبتلا به اين اختلال، دست كم در دو زمينه كه به صورت بالقوه خود آسيب                
لا بـه اخـتلال شخـصيت مـرزي،         افـراد مبـت   . دهنـد   گري نشان مي   زننده هستند، تكانش  

 .دهنـد  گر تهديد يا رفتار خود آسيبي نشان مـي  رفتارهاي مكرر خودكشي، حركات بيان

دهند يا در كنترل خـشم   همچنين اغلب خشم نامناسب و يا شديدي را از خود نشان مي   
 ـ      ها    آن. خود دچار مشكل هستند    گـويي   شدت كنايـه آميـز، رك     ممكـن اسـت سـخنان ب

اين خـشم اغلـب زمـاني ايجـاد         . هاي كلامي از خود نشان دهند       شگريهميشگي يا پرخا  
قيـد بنظـر      توجـه يـا بـي       شود كه يك حامي يا فرد محبوب مسامحه كار، خوددار، بي            مي

  )DSM-IV ، 1389: 1034. (برسد
 ملاك تشخيصي نـام بـرده       9 ،، براي اختلال شخصيت مرزي    DSM-IVدر كتاب   

خواني داشته باشد تا اختلال شخصيت مرزي  ورد هم م5شده كه كافي است فرد مبتلا با 
  : عبارت است ازگانه  ههاي نُ ملاك. در وي تشخيص داده شود
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هاي مهارگسسته براي اجتناب از طـرد يـا رهاشـدگي واقعـي يـا خيـالي                   كوشش
 دو حد آرماني    ميانثبات و افراطي كه با نوسان         الگويي از روابط بين فردي بي     ). 1ملاك(

ثبـاتي بـارز و     بـي : آشـفتگي هويـت   ). 2ملاك(شود    ارزش نمودن مشخص مي    كردن و بي  
شوري دسـت كـم در دو زمينـه كـه         تكان). 3ملاك(مستمر خودانگاره يا درك خويشتن      

گـر تهديـدها يـا رفتـار      رفتار خودكشي، حركات بيـان   ). 4ملاك(استبالقوه آسيب زننده    
اكـنش پـذيري خلقــي   ثبــاتي عـاطفي ناشـي از و   بـي ). 5مـلاك (خودآسـيب زنـي مكـرر   

خشم نامناسب و شديد يـا اشـكال         ).7ملاك(هاي مزمن پوچي      احساس). 6ملاك(آشكار
انديشه پردازي پارانويايي گـذرا و مـرتبط بـا فـشار روانـي يـا                ). 8ملاك(در كنترل خشم  

  ) DSM-IV ، 1389: 1038). (9ملاك(اي  هاي شديد تجزيه نشانه

   سودابه
وي يكي  . ر كيكاووس و نامادري سياوش است     سودابه دخت شاه هاماوران و همس     

نبود، سياوش  هايش    از عوامل دخيل و اصلي تراژدي سياوش است؛ چه اگر وي و دسيسه            
 مرگ سياوش   ةشد و فاجع     نمي »توران« سرزمين دشمن ديرين ايرانيان،      ةآواره و پناهند  

  . نمـــود خـــواهي رخ نمـــي هـــاي بـــزرگ كـــين در آن جـــا و بـــه دنبـــال آن جنـــگ
  )215 :1387حميديان، (» . ادوار استةين و نابكارترين زن شاهنامه در همشرورتر«

ة  با اين وصـف شـيفت       او كند و   اي ناشناس به كاووس معرفي مي       سودابه را گوينده  
  :شود سودابه مي

ــده گفــــت   از آن پــــس بــــه كـــاـووس، گوينــ
ــت   ــر اســ اـتـــ اـلاش زيب ــ ــرو، بــ ــه از ســـ  كــ
اـي   ــ اـووس را دل ز جـــــ ــ ــــ ــد كـ  بجنبيـــــ

 

ــه او دخ  ــت  كــــ ــدر نهفـــ ــري دارد انــــ تــــ
يـه بـــر ســـرش افـــسر اســـت      ز مـــشك ســ
كـــــست راي اـسخ كـــــه نيـ  چنــــيـن داد پـــــ

)407، ص1، جشاهنامه(  

  :كند و بدين گونه كاووس، سودابه را از شاه هاماوران خواستگاري مي
ــتار   ــدر خواســـ ــنم از پـــ ــن او را كـــ  مـــ

 

ـــار     ــا آن نگـ ــشكـوي مـ ــه مـ ــد بـ ــه زيبـ كـ
)همان(  

تـازگي از سـپاه ايـران شكـست خـورده و            كـه ب   سودابه دختر شاه هاماوران است    
او كـه تـوان مقابلـه بـا         . شاه هاماوران از اين پيوند ناراحـت اسـت        . گزار ايران است   خراج

  :انديشد اي جز موافقت ندارد و با خود مي ايرانيان را ندارد، چاره
ـــاوران   ـــالار هــامـــ ــشنيـد ســـ ـــو بــ  چــ
بـــه دل گفـــت هـــر چنـــد كـــو پادشاســـت 

ــن  ــان ايـ ــرا در جهـ ـــرست مـ ـــي دختـ  يكـ
ـــوار    ـــرد و خـ ــنم سـ ـــر كـ ــتاده را گـ فرسـ

دلـــش گـــشت پـــر درد و ســـر شـــد گـــران 
ـــان ــان جهــ ـــروز و فرمــ ــت دار و پيــ رواســ

تــــرست كـــه از جــــان شيـريــــن گــــرامي 
نـــــــدارم پـــــــي و مــايـــــــة كــــــارزار
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ـــدوي     ـــم بـ ـــده فـرستـ ـــور ديـ ـــر نـ و گـ

 

ـــود پيــــش روي   ـــره شـ ـــده تيـ ـــا ديــ ابــ
)408، 1، جشاهنامه(  

گـذارد و وقتـي      شاه هاماوران پس از انديشه، موضوع را بـا سـودابه در ميـان مـي               
  .كند بيند، با درخواست كيكاووس موافقت مي موافقت سودابه را مي

بـه  «در شاهنامه رسم بر اين است كـه قهرمانـان، شـاهان و پهلوانـان و عاشـقان               
يـاران خـويش را فـرا       هنگام پيش آمدن امري مهم، دانايان كارديـدگان، پرسـتندگان و            

معمـولاً  . پرسند تا در قبـال آن چـه رويـاروي دارنـد، چـه كننـد                 خوانند و از آنان مي      مي
شكنند و بـر سـر دو راهـي و     ها را مي زني است كه بن بست از راي گيري    قهرمانان با بهره  

تي يابد، وق   وقتي ازدواجي با بيگانگان وقوع مي     . يابند  چند راهي، به گزينش راه توفيق مي      
اي مهـم و   لهديد دارند و خلاصه هر گاه پاي مـسأ   جنگ يا متوقف ساختن آن تر      ةدر ادام 

سـرامي،  ( ».آورنـد   كـار مـي   گـري را ب     نقش آفرين در ميان است، قهرمانان اين گونه چاره        
كند و بدون انديشه و  كاووس بر خلاف ديگر پادشاهان، اين گونه عمل نمي) 339 :1388

 عواقبي منفـي بـراي ايرانيـان        خردي گيرد، كه البته اين بي       مي مشورت سودابه را به زني    
  .آورد بار ميب

 منفي پيوند با سودابه، اسارت كيكاووس و پهلوانان و ديگـر بزرگـان              اولين نتيجة 
پس از اين كه سودابه به همسري شاه ايران درآمد، شاه هامـاوران مهمـاني               . ايراني است 
 ايران و به دنبال آن تـوس، گيـو، گـودرز و ديگـر               دهد و با حيله و نيرنگ شاه        ترتيب مي 

  :گيرد مهتران ايراني را باسارت مي
ـــاووس را ـــاه كــــ ـــد نــاگــــ  گـــرفتنـــــ
 چــــو گــــرگين و چــــون زنگــــة شــــاوران
 گرفتنــــد و بـــستنــد در بنـــــد سخــــت   
ـــن   ـــردم ژرف بيـ ـــن مـ ــد در ايـ ــه گويـ  چـ

 

ــوس را      ــون ت ــو و چ ــون گي ــودرز و چ ــو گ چ
 گنُــــــــدآورانهمــــــــه نـــامــــــــداران

نگونـــسار گـــشتــه همـــــه فـــــرّ و تخــــت
ـــن   ـــدر ايـ ـــاردان انـ ـــو اي ك ـــي تـ ــه دان چ

  )412، ص1، جشاهنامه(

در بدو ازدواج به كاووس وفادار است و حتي وقتي پدرش توطئه اسارت             «سودابه  
دهـد، امـا كـاووس حـرف وي را            چينـد، قـضايا را بـه شـوهر اطـلاع مـي              كاووس را مـي   

   )216 ص :1387حميديان، (» .پذيرد نمي
 بــدانـــــســت ســـودابــــــه راي پــــــدر  
ــست     ــاين راي ني ــت ك ــي گف ــاووس ك ــه ك  ب
 نبـايــــد كـــــه بـــــا ســـــور جنـــــگ آورد
ـــوي     ــت و گ ــه گف ــن هم ــست اي ـــر من  ز به

  
 

ـــر    ـــه سـ ـــاش دارد بـ ــور پرخـ ــا سـ ــه بـ كـ
ــست   ــاي نيـ ــان او جـ ــه مهمـ ــود بـ ــرا خـ تـ

ـــرا بــــي ـــه چنـــــگ آورد تــ ـــه بـــ بهـانــ
ــن ــرا زيـ ـــه روي تـ ـــد بــ ـــده آيـ  شـــدن انـ

)411، ص1، جشاهنامه(  
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خردي و حرف ناشنوي از سـودابه در بنـد و زنـدان              هنگامي هم كه كاووس با بي     
هـا كـه      ها و روي شـخودن      افتد، سودابه يار و غمگسار اوست و چه گريه          شاه هاماوران مي  

  )216 :1387حميديان، (» .كند چاره نمي براي شوي بي
ـــم   ــدايي نخواهــ ــت جــ ـــاووس گفــ  ز كــ

ــشيــد    ـــد كـ ـــد بـايـ ــاووس را بنـ ــو كـ  چـ
ـــدر   ـــا پــــ ـــار او بــــ ـــد گفتــــ  بـگفتنــ
ــك شــــوي     ــصنش فرســـتاد نزديـ ــه حـ  بـ

ــتم  ــست آن سـ ـــار   نشـ ـــا شهريـ ـــده بـ  ديـ
 

ـــت    ـــد نهفــ ـــور بــاشــ ـــه ورا گــ اگـرچــ
ــي  ـــرا ب ـــد   مـ ـــد بــريـ ـــر ببـاي ـــه ســ گنـ

ــر    ــون جگ ــر از خ ــر، پ ــدش س ــين ش ــر از ك پ
 ز خـــون شـــسته رويجگـــر خـــسته از غـــم

پرستنــــده بوديــــش و هــــم غمـگـــسـار   
  )414، ص1، جشاهنامه(

سودابه يكي از زنان منفي شاهنامه است كه تمام كياست، زيركي و هوش خود را               
سـودابه را ورود عنـصر   «گروهـي   . دهـد   در خدمت مقاصد پليد و اهريمني خود قرار مـي         

داننـد،    اي مي    سامي و مديترانه   -ومرياي يعني مادر سالاري در اساطير س         اسطوره ةبيگان
شـود، آن چـه     ولي در داستان سياوش، مادر سالاري و تقابل نقش زن و مرد ديـده نمـي               

مهم است شهوت راني سودابه و تلاش او براي تسليم كردن سياوش و سرانجام شكـست                
  )44 :1362بهار، (» .ي، اقتباس شده استاوست كه از جهي، زن پتياره اهريمن

 كامل شهوت راني، پيمان شكني، دروغ گويي و ناراسـتي و پليـدي              ة نمون سودابه
تن و جان   «است كه   » بهشتي پر از رنگ و بوي     «همسر كاووس   «. زنان در شاهنامه است   

و شـاهزاده از عـشق او       . دارد تا كـام بدهـد و بـستاند          خود را ارزاني سياوش مي    » شيرين
  )51 :1375مسكوب، (» .هراسانست

ــا د  ــت بـ ــين گفـ ــو چنـ ــار ديـ ــه از كـ  ل كـ
ــدر بـــي  ـــا پـ ـــم نـــه مـــن بــ ـــي كنـ  وفـايـ

 

ـــو   ـــان خـديــــ ـــرا دور داراد گيهــــ مـــــ
نــــه بـــــا اهـرمــــــن آشنــايـــــي كنـــــم

)561، 2، جشاهنامه(  

و سـياوش را بـه شبـستان شـاه          ربايـد     او با فريب و نيرنگ، خرد كـاووس را مـي          
اما سياوش كـه دسـت      . دهاي زنانه او را فريب ده       خواند تا از طريق خدعه و جاذبه       مي فرا

. يابد كه سودابه هـدفي اهريمنـي دارد         خورد و در مي      رستم است، فريب او را نمي      ةپرورد
كشاند به طوري كه باعث دوري پـدر و پـسر از               كاووس را به حقارت مي     ،پيوند با سودابه  

قبول عشق اين زن، شكستن عهدي است كه ناگفتـه ميـان پـدر و فرزنـد                 «. شود  هم مي 
  )51: 1375مسكوب، (» .گي و دانايي استوفايي و روي گرداندن از مردان  و بيبسته شده
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  سودابه هاي اختلال شخصيت مرزي در نشانه

  ثبات و شديد روابط بي -1
ثبـات و شـديد       هاي افراد با شخصيت مرزي، اين است كه روابطي بي           يكي از ويژگي   

دادگاني را     دوم، حاميان بالقوه يا دل     هاي اول يا    ممكن است در ملاقات   «اي كه     دارند، به گونه  
  ) DSM-IV ،1389 :1033(» .به صورت ايده آل در ذهن خود مجسم كنند

كنـد، از آن      پس از اين كه كيكاووس سودابه را از شاه هاماوران خواسـتگاري مـي             
تازگي از ايرانيان شكست خورده، در خود توان مقابله با كـاووس    بجايي كه شاه هاماوران     

 به همين سبب ماجراي     ، از طرفي از پيوند با كاووس شاه خرسند نيست         .بيند  نميشاه را   
 ،كند  گذارد و نارضايتي خود را بيان مي        خواستگاري كاووس شاه را با سودابه در ميان مي        

  . دهد اما سودابه با وجودي كه كيكاووس را نديده، پدر را دلداري مي
ــست     ــو چي ــواي ت ــون ه ــو اكن ــويي ت ــه گ  چ

ــو  ــت سـ ــدو گفـ ــست بـ ــاره نيـ ــر چـ  دابه گـ
 كـــسـي كــــو بــــود شهـريــــار جهــــان    
ـــي دژم   ــا او چــرايـــ ـــد بــ ـــه پيـونـــ  بـــ
ـــاوران  ـــار هــامـــــ ــسـت سـالــــ  بـدانــــ

 

ــو چيــــست   ــدار راي تــ ــار، بيــ ــدين كــ بــ
ــم ــروز غــ ــر امــ ــواره نيــــست از او بهتــ خــ

بــــر و بــــوم خواهــــد همـــــي از مهـــــان 
كــــسي نــــسپرد شـادمـــــاني بـــــه غـــــم

ـــد    ـــه را آن نيـامــ ــه سـودابــ ـــرانكــ گــ
)409، 1، جشاهنامه(  

 امـا چـون   ،شخصيت مرزي، ايده آل نگر است، سـودابه نيـز كيكـاووس را نديـده       
گويـد اكنـون      شخصيتي مرزي و ايده آل نگر دارد با اين ازدواج موافق است و به پدر مي               

 كـه از  ، نيـاز بـه حـامي داشـتن    ،وقت شادماني است نه غم، چون با پيوند بـا كيكـاووس           
 شاه است و قدرتمند، پس براي       ،كيكاوس. شود  ين گونه افراد است، ارضا مي     هاي ا   ويژگي

  .مندترين تكيه گاه است خوار و قدرت سودابه بهترين غم
. گـردد   برمـي  اما با باليدن سـياوش و بازگـشت او از سيـستان بـه پايتخـت، ورق                

اش   ناپـسري  ةشـيفت اش،    هاي گذشـته    همين سودابه در تناقضي شگفت انگيز با ويژگي       «
يابـد، ديـده    پرورد و آن گاه كه كام نمي        مي بازانه در دل   شود و عشقي ممنوع را هوس       مي

عـصوم  كند و حتـي بـه پـاي مـرگ جـوان م              ها كه پشت حيله ساز نمي       ايم كه چه حيله   
  ) 216 :1387حميديان، (» .نشيند مي

تـوان عـشق سـودابه بـه          كاوانـه هـم مـي      كـردي روان   از طرفي در تحليلي با روي     
 فراخـود و  نهـاد    در سودابه بر ساختارهاي شخصيتي       خوداووس را نمادي از چيرگي      كيك

 بــا ارزيــابي اوضــاع و توجــه  خــودةفراينــدهاي ثانويــ زيــرا او بــا مــددگيري از ،دانــست
 ـ   . پـذيرد   همسري كيكاوس را مـي ،هاي موجود  واقعيت  عـشقي و  ةامـا تغييـر جهـت تكان
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اقعي نسبت به كيكاووس به عشقي ممنوع و        نيروگذاري رواني سودابه از عشقي موجه و و       
 و فرايند اوليه برشخـصيت   نهادتواند نمادي از سلطه گري      غير منطقي به نام سياوش مي     

  .سودابه دانست
ــد  ــياوش بديـــ ــودابه روي ســـ ــو ســـ  چـــ

  
 

ــد    ــر دميـ ــش بـ ــشت و دلـ ــشه گـ ــر انديـ پـ
)553، 2، جشاهنامه(  

ه براي گريز از    وقف  هاي بي   نياز به حمايت و ترس از رهاشدگي و كوشش         -2
  رها و طرد شدن
شدت از تنهايي هراس دارند و پيوسته در         به اختلال شخصيت مرزي ب     افراد مبتلا 

همچنين از اين كه طرد و رها شـوند، از طـرف            . پي آنند كه حمايت كسي را جلب كنند       
اين گونه افراد ممكـن اسـت       . اند  كند، نگران و آشفته     كساني كه از آنان حمايت طلب مي      

 ايـن تـرس رهـا    .هاسـت  به بد بـودن آن اي   اين باور برسند كه رهاشدگي و طرد اشاره       به  
شود كه تنهايي براي آنان غير قابل تحمل باشد و همـواره بـه بـودن بـا                    شدگي باعث مي  

  .ديگران نيازمند باشند
در ابيات زير نگراني سودابه پس از مرگ كاووس شاه و نياز به حمايت و تـرس از                  

  : مشهود استرها شدن كاملاً
 بـــه ســـوگند پيمـــان كـــن اكنــــون يكــــي 
ــهريار  ــان شـ ــود زيـــن جهـ ــرون شـ ــو بيـ  چـ
 نمــاني كـــه آيـــد بـــه مـــا بـــر گـزنـــد      

 

ـــي    ـــچ انـدكـ ـــر مپيـ ـــن سـ ـــار مـ ز گفتــ
ـــار    ـــرا يـادگـ ــدن زو مـ ـــي بـ ـــو خـواهـ تـ
ـــد   ـــان ارجمنـ ـــو جـ ـــرا همچـ ـــداري مـ بـ

)561، 2، جشاهنامه(  

زدواج كرده كه اختلاف سني زيادي بـا او دارد،          سودابه گويي از اين كه با مردي ا       
ناراحت و نادم است و نگران زندگي خود پس از مرگ كاووس اسـت و گـويي از تنهـايي                    
هراس دارد و احساس پوچي و بيهودگي است كه اين چنين به سـياوش جـوان دلبـسته          

اري و ك ـ شود تا پس از مرگ كاووس، از حمايت سياوش برخوردار شود، زيرا كه فريب              مي
ــرزي،    ــصيت م ــگ شخ ــت     «نيرن ــان اس ــه حامي ــسب توج ــه ك ــوف ب ــشتر معط   » .بي

)DSM-IV  ،1389: 1038 (    شـود،    سودابه از جانب سياوش طرد مـي      وقتي  به طوري كه
خراشـد و فريـاد و        درد و صـورتش را مـي        شود كه لباس خود را مـي        چنان خشمگين مي  

  .كند فغانش همه جا را پر مي
شـود در درون سـودابه، دگرگـوني ايجـاد شـود؛              اكنون ديدار سياوش باعـث مـي      

شود و اين غوغا او را دچار         پا مي در درونش غوغايي ب   . دارد  دگرگوني كه او را به فكر وامي      
بزودي كند، نسبت به آينده نامعلوم خود كه پس از كاووس شاه كه  اضطراب و نگراني مي
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 سـياوش را بـه شبـستان        انديـشد و    اي مي   پس چاره ! ، او چه كند؟   كند  جهان را ترك مي   

  :كند دعوت مي
 چـــــو سـودابـــــه روي سيـــــاوش بـديـــــد
ـــك اوي  ـــاد نـزديــــ ــســي را فـرستـــ  كــ
ـــاه جـهـــــان   كــــه انـــــدر شبـــستــان شـ

  
 

ـــد      ـــر دمي ـــش ب ــشـت و دل ــشـه گ ــر اندي پ
ـــوي   ـــاوخش را زو بگـ ـــان سيـ ـــه پنهــ كــ
ـــان   ـــوي نـاگهــ ـــت ار شــ ـــد شگفـ نبـاشـ

)553، 2، جشاهنامه(  

 پـس   . اسـت  شدت از تنهايي هـراس دارد و از نداشـتن حـامي گريـزان              ب ه،سوداب
 خيـالي يـا واقعـي انجـام     1 بـراي اجتنـاب از طـرد و رهـا شـدگي          وقفه  هايي بي   كوشش«

ادراك جدايي يا طرد قريـب الوقـوع و يـا           «چون،  ) DSM-IV  ،1389: 1033(» .دهد  مي
 خودانگـاره، عاطفـه،   هـايي عميـق در     فقدان ساختار بيروني ممكـن اسـت بـه دگرگـوني          

  . اين گونه افراد منجر شود) همان(» شناخت و رفتار
 چه سياوش ،دست آوردن سياوش از هيچ تلاشي فرو گذار نكند براي ببهتر است 

تر شاه     سياوش زيبا، جوان، قدرتمند و از همه مهم        .پس از كيكاووس بهترين حامي است     
 اين  ةشود، هم   طعاً سياوش شاه ايران مي    سودابه خود پسر ندارد، پس ق     .  ايران است  ةآيند

زنـد و   پـس دسـت بـه حيلـه مـي     . دهد  خصوصيات، سودابه را به سوي سياوش سوق مي       
  :داند  خود نميةجا را شايست اما سياوش آن، كند دعوت مي سياوش را به شبستان

ـــام   ــدادش پيـــ ــت و بـــ ــتاده رفـــ  فرســـ
ـــم    ــستـان نيــ ــردِ شبــ ــت مــ ــدو گفــ  بــ

 

 ــ  ـــار آن نيــ ـــت ازان كــ ـــام كبــرآشفــ نــ
ــيم     ــتان نـ ــد و دسـ ــا بنـ ــه بـ ــويم، كـ مجـ

)554، 2، جشاهنامه(  

چنگ آورد، اين بار از طريـق       تواند ب  راحتي نمي ودابه كه درمي يابد، سياوش را ب      س
  :شود و لازم است قبل از آن با حيله كيكاووس را با خود همراه كند كيكاووس وارد مي

ـــت  ـــه رفــ ـــر سـودابــ ـــر روز شبگيــ  دگـــ
ـــاي شه  ـــت كـ ـــدو گفـ ـــاهبــ ـــار سپــ  ـريـ

ـــو     ـــدِ تـ ـــو فـرزن ــس چ ــين ك ــدر زم ــه ان  ن
 فـرستــــش بــــه ســـوي شبـــستان خـــويش
ـــرو  ـــدر شبـــستـان بـ ـــه انــ  بـگـويــــش كـ
 همــــه روي پـوشيـدگــــان را بــــه مهِــــر   
ـــم    ـــار آوريــ ـــم و نثـــ ـــازش بـريـــ  نمـــ
 بــدو گفــت شــاه ايــن ســخن درخورســـت     

 

ـــد تفَــــت   ـــران خــراميــ ـــاه ايــ ـــرِ شــ بــ
ــد  ــو ندي ــون ت ــه چ ــاه ك ــيد و م ه ســت خورش

ـــو    ـــدِ تـ ـــه پيـون ـــادا بـ ـــاد بـ ـــان شـ جهـ
بــــــرِ خـواهـــــران و فغــــستـانِ خويـــــش
ـــو      ـــه ن ـــو ب ـــان ن ـــر زمـ ـــران ه ــر خواه ب
ـــر   ــر از آب چهـ ــست و پـ ــون دلـ ـــر از خـ پـ
ـــم  ـــار آوريـــ ـــش بـبـــ ـــت پـرستــ درخــ
بــــرو مــــر تـــرا مهِــــر صـــد مـــــادرست   

)554، 2، جشاهنامه(  

  

                                                      
1 - abandonment 



 
 1392پاييز و زمستان ، شماره شانزدهم، نهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  90

 

كـرد    اين گونه رفتارهاي يـاد شـده از سـودابه را در قالـب روي               توان  همچنين مي 
هورنـاي در   . شخصيت كارن هورناي هم مورد تحليـل قـرار داد         ة   اجتماعي نظري  –رواني  
نياز بـه   . اشاره دارد ) نياز به ايمني و نياز به ارضا      ( شخصيت خود به دو نياز اساسي        ةنظري

از نياز به ارضا به معناي بـرآورده شـدن          ايمني به معناي داشتن امنيت و رهايي از ترس          
شخـصيت ايفـا    گيـري     تر در شـكل    برخي از نيازهاي فيزيولوژيكي اساسي ما، نقشي مهم       

شـود كـه    هاي ياد شده باعث ايجاد اضطراب اساسي مي  نيازيعدم تأمين و ارضا   . كند  مي
 يـك    تنهـايي و درمانـدگي در      ةبه صورت داشتن يك احساس فراگير، مخفيانه و فزاينـد         

شود و نقشي مهم در تعاملات فرد بـا ديگـران چـه در زمـان                  جهان متخاصم، نمايان مي   
بنابراين سودابه اين تصور را دارد      ). 177-176 :1990شولتز،  . (حال و چه در آينده دارد     

 ةبهـره اسـت و آينـد         از كيكاوس ديگر ملكه نيست و از قدرت و اعتبار كنوني بي            كه پس 
 تـلاش   بـدين جهـت   . پنـدارد   ارزشي و حقارت مي      بي ،درماندگي،  كسي خود را توأم با بي    

 ايـن مهـم را      شديد و احساس اجبار و اضطرار به ارضاي نيازهاي خود دارد و حصول بـه              
   .شود دام انداختن سياوش متصور ميفقط از راه سلطه و ب

  تكانشوري -3
اين . وري است هاي افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، تكانش         يكي ديگر از ويژگي   

گونه افراد بدون اين كه به عاقبت كار خويش بينديشند، به صـورت آنـي كارهـايي را انجـام                    
خواني ندارد و اين كارها بـالقوه بـراي شـخص، آسـيب               دهند كه با هنجارهاي جامعه هم       مي

افراد مبتلا به اين اختلال، دست كم در دو زمينه كه به صورت بـالقوه خـود                 «. زننده هستند 
 ةو رابط ـ ... ها ممكن است قمـار كننـد، و           آن. دهند  ب زننده است، تكانشگري نشان مي     آسي

اين گونه افراد بدون اين كه      ) DSM-IV  ،1389: 1034(» .جنسي نابهنجار داشته باشند   
زننـد كـه نتيجـه آن آسـيب           به سرانجام كارهاي خود بينديشند، دست بـه اعمـالي مـي           

  ... جنسي ممنوع و ةر كردن، رابطرساندن به خود است؛ اعمالي چون قما
 ةپروراند كه نه تنها برخلاف هنجارهاي جامع ـ سودابه، عشقي ممنوع را در سر مي   

جا باز رفتـار و      در اين .  امرزي نيز هماهنگ نيست    ة بلكه با هنجارهاي جامع    ،آن روز است  
 گـر ايـن اسـت كـه شخـصيت او           پروراند همگي نمايان    هايي كه سودابه در سر مي       انديشه

 و بدون تأمل     و لذت گراي نهاد قرار گرفته است       هاي غير منطقي    شديداً تحت تأثير تكانه   
.  خـويش اسـت    ةهاي شهواني و اميال جاه طلبان        كارش در پي ارضاي آني هوس       بر نتيجه 

خبـر اسـت، در ايـن ناهنجـاري           كيكاووس نيز كه از نيرنگ و فريب و خيانت سودابه بـي           
سودابه . كند تا به شبستان برود      دهد و سياوش را راضي مي       يناخواسته، سودابه را ياري م    
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دسـت   طريق دلربايي كند و سياوش را بكند تا بدين خود را بهشتي پر از رنگ و بوي مي        

مي يابد و تمام تـلاش      آورد، اما سياوش از همان ابتدا، قصد و نيت اهريمني سودابه را در            
   :ودگيرد تا به دام او گرفتار نش كار ميخود را ب

ــيد    ــستـان رسـ ـــدر شبـ ــو انـ ـــاوش چـ  سيـ
 بـــــر آن تخـــــت سودابـــــة مـــــاهروي    
ـــن   ـــل يمـ ـــان سهيــ ـــو تـابـ ــستـه چـ  نشـ
ـــد   ـــاده بلنــ ـــر نهـ ـــر سـ ـــاج بـ ـــي تــ  يكـ
ـــت    ـــرده برفـ ــيش پـ ـــو از پـ ــياوش چـ  سـ
ـــاز  ـــردش نمــ ـــان و بـــ ـــد خرامـــ  بيـامــ
ــر    ــيد ديـ ـــش ببوسـ ــشـم و رويـ ــي چـ  همـ
ــپاس   ـــزدان سـ ــد ره ز يـ ــت صـ ــي گفـ  همـ

 ن تـــو فرزنــــد نيـــستكـــه كـــس را بـــسـا
ــست    ـــر چيـ ــان مهِـ ــست كـ ــياوش بدانـ  سـ
ـــد زود  ـــر خراميـــ ـــك خواهــ ـــه نزديــ  بــ

  
 

ــد    ــشنــده ديـ ـــن رخـ ـــت زريـ ـــي تخـ يكـ
ـــوي   ـــگ و بـ ـــر از رنـ ــشتـي پـ ــسـان بهـ بـ
ســــر جعــــد زلفـــش شكــــن بــــر شكــــن
ـشكيـن كمنـــــد      فــرو هــشته تــا پـــاي مـ
ـــت   ـــودابه تفـ ــت سـ ـــد از تخـ ـــرود آمـ فــ

مـانـــــي درازبــــــه بــــــر در گرفتــــــش ز
نيـامـــــد ز ديـــــدار آن شــــــاه سيـــــر   
نيـــايش كـــنم روز و شـــب هـــر ســـه پـــاس
ــسـت  ـــد نيـ ـــز پيـونـ ـــاه را نيـ ـــان شـ همــ
چنـــــان دوستـــــي نــــز ره ايـزديــــست   

گـــه كـــار نـاســـاز بــــود    كـــه آن جـــاي 
)557، 2، جشاهنامه(  

دسـت  اي ب مـا سـودابه بـر     گريـزد، ا    سياوش با فراست و زيركي از دام سودابه مـي         
خواهد يكي از دختران خود را به ازدواج او           اين بار مي  . انديشد  اي ديگر مي    آوردن او چاره  

دربياورد تا براي هميشه سياوش را براي خود حفظ كند، پس با كيكاووس در ايـن بـاره                  
  :كند كند و نظر موافق او را با چرب زباني جلب مي مشورت مي

 بــــدو گفـــت سـودابــــه گــــر گفـــت مــــن
ــه ـــم كـ ــم خويـــشش يكـــي زن دهــ   از تخـ

 كـــــــه فــرزنـــــــد آرد ورا در جهــــــــان
 مــــــرا دخـتــراننــــــد مــاننــــــد تـــــــو
ــست      ـــام من ــه ك ــود ب ــاين خ ــت ك ــدو گف  ب

 

ـــن   ـــود راي او جفـــــت مـــ ــذيرد شـــ پـــ
ــم   ـــرزن دهـــ ـــداران بــــ ـــه از نـامـــ نـــ
ـــان  ـــان مهــــ ـــدار او در ميـــ ـــه ديـــ بـــ
ــو    ـــد تــ ـــاك پيونــ ـــو و پــ ـــم تــ ز تخــ

ــا  ــه فرجــ ــي بــ ــست بزرگــ ـــام منــ م و نــ
)558، 2، جشاهنامه(  

كنـد كـه بـه شبـستان رود و            پس كاووس شاه براي بار دوم سياوش را راضي مي         
 ،پـذيرد  سياوش مي. يكي از دختران سودابه يا ديگر بزرگان را برگزيند تا با او ازدواج كند 

  :يابد نميي جز رفتن  ا اما از نيرنگ سودابه نگران و پيچان است و چاره
ـــاد نشـــسـت  ـــه شــ ــر تخـــت سـودابــ  از بـ

 همــــه دختــــران را بــــر خويــــش خــــواند
ـــد، مـاهـــــروي   چنيـــن گفــــت بــــا هيـربـ
ـــاي خــويش   ــي پ ـــه رنجــه كن ـــد ك ــه بـاي  ك
 چـــــو بـــشنيــد پيغـــــام خيـــــره بمـانــــد
 بـــســي چــــاره جـــست و نـديــــد انــــدران

ـــاد    ـــر نهــ ــسـري بـ ـــرخ افـ ـــاقوت سـ ز يــ
ــشــانـد  ـــن نـ ـــت زريـ ـــر تخـ ـــت بـ بياراسـ
كـــز ايــــدر بـــرو بـــا سيــــاوش بگـــوي     
ـــويش  ـــالاي خـ ـــرو بـ ـــرا سـ نمـايـــــي مــ
جهــــان آفـريـــــن را فــــراوان بـخــــواند   

 پيچــــان و لــــرزان بـــــر آنهمـــــي بــــود
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ـــرش  ـــاوش بــ ـــد سيـــ ـــان بيـامـ  خــرامــ

 ش اويفــــرود آمــــد از تخـــت و شــــد پـــي 
 سيـــــاوش ابــــر تخــــت زريــــن نشــــست 
 بتـــــان را بـــــه شـــــاه نــوآييــــن نـمــــود

 

ــسـرش   ـــر و افـ ــست و سـ ـــد آن نشــ بـديـ
ـــوي   ـــه روي و مــ ـــر بيــاراستـــ ــه گوهـ بـ
ـــه دســت   ــرده سوداب ــش ك ــه كَ ــه پيــشش ب ب
ــسود     ــا ب ـــر ن ـــون گـوه ـــد چ ـــه بــودنـ كـ

)560، 2، جشاهنامه(  

گذرنـد،    سودابه، پس از اين كه همه دختران حـرم شـاهي از برابـر سـياوش مـي                 
و در  . كنـد   را انتخاب مي  و  شود و ت    خود مي  بيند از خود بي     س كه تو را مي    هر ك : گويد  مي

ست؟ امـا سـياوش هـيچ     و ا با چشم خرد خوب نگاه كن كه كدام درخور ت         : گويد  ادامه مي 
. دانـد   دهد، چون هيچ كدام از دختـران سـودابه را شايـسته همـسري نمـي                 پاسخي نمي 

گـذارد   شود و شرم و حيا را زير پا مي يتر م بيند، گستاخ سودابه كه سكوت سياوش را مي     
وفايي  خواهد كه به پدرش بي ريزد و از سياوش مي و آن چه در دل نهفته دارد، بيرون مي

  :گنجد و خيانت كند، چيزي كه در قاموس سياوش نمي
ـــب  ــشـاد لـ ـــخ سيــاوخــــش نگـ ــه پـاسـ  بـ
 بـــدو گفـــت خـورشيـــد بــــا مـــاه نــــو     

 ــ ـــاه خـ ـــود مـ ـــت ار شـ ـــد شگفـ  ـوارنبـاشـ
ـــاج    ـــر تخــت ع ــد ب ــن دي ــو م ــه چ ــسي ك  ك
ـــرد  ـــه ننـگـ ـــه مــ ـــد شگفــــت ار بـ  نبـاشـ
ــو پيمــان كنــي   ـــا مــن ت ـــدون كـــه ب  گـــر اي
 يــكــــي دختــــر نـارسيــــده بــــه جـــــاي 
ـــي    ـــون يكـ ـــن اكن ـــان ك ـــند پيم ــه سوگ  ب
ـــار     ـــان شهريـ ــن جه ــود زي ــرون ش ــو بي  چ
ـــد     ـــر گـزنـ ـــا ب ـــه مـ ـــد ب ـــه آي ـــاني ك  نم

ـــه پيـ ـ  ـــك ب ـــن اين ـــاده ام م ـــو استـ  ـش ت
 ز مــن هـــر چـــه خـواهـــي همـــه كــــامِ تــو 

 

ــصـبَ   ـــت از رخ قـَــ ـــره بـرداشـــ پـريچهـــ
ـــو    ـــاه نـ ـــر گ ـــد ب ـــه بينن ـــدون كـ ـــر اي گ
ـــار   ـــدر كنـ ـــود انـ ــيد داري خـ ــو خورشـ تـ
ـــاج    ـــرش تـ ـــر سـ ـــروزه بـ ــاقوت و پيـ ز يـ
ــشمرد      كــسـي را بـــه خـــوبي بـــه كــس ن
ـــي    ـــان كنـ ــشــه آســ ـــي و انــديـ نپيـچـ

ــ ـــه پـــاي    ك ـــار پيــشـت ب نم چــون پـرست
ز گفتـــــار مـــــن ســــر مپيـــــچ انـدكــــي
ـــار   ـــرا يـادگـ ـــدن زو مـ ـــي بـ ـــو خـواهـ تـ
ـــد  ـــان ارجمنـ ـــو جـ ـــرا همـچـ ـــداري مـ بـ
ــو را داده ام   ـــن تـ ـــان شيــريـ ـــن و جــ تــ
بـــــرآرم نپيــچـــــم ســــــر از دام تـــــو   

)561، 2، جشاهنامه(  

  ودآسيب زني مكررگر تهديد يا رفتار خ حركات بيان -4
رفتارهاي مكرر خودكـشي،    «ديگر ويژگي افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي،         

ايـن اعمـال    . ي اسـت  گر تهديد يا رفتار خودآسيبي مانند بريدن يا سـوزاندن          حركات بيان 
د كـه بـا     شـو  خودتخريبي معمولاً با تهديدهاي جدايي يا طرد و يا با انتظاراتي آشكار مي            

 )DSM-IV ،1389: 1034(» .د پذيري رابطه دارؤوليتافزايش مس
كند تا با او اتمـام حجـت         سودابه براي بار سوم سياوش را به كاخ خود دعوت مي          

وفـايي بـه      كند و او را مجبور به پذيـرش عشق خود كند؛ عشقي كه از جانب سياوش بي               
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د بيـشتر از    خواهد كه پنهاني با او رابطه داشـته باشـد و چـون بپـذير                از او مي  . پدر است 

  .كند پدرش با مال و ثروت او را تطميع مي
 نشــــست از بـــــر تخــــت بـــــا گـوشـــــوار
ــد   ــويش خوانــ ـــر در خــ ــياوخش را بــ  ســ
ـــاه     ـــاراست شـ ـــي بيـ ــت گنجـ ـــدو گفـ  بـ
 ز هـــر چيـــز چنــــدان كـــه انـــدازه نيـــست 
ـــرم    ـــي دختــ ـــم همـ ــو داد خـواهـ ــه تـ  بـ
ــن    ـــر مـ ـــه از مهـ ـــه داري كـ ـــه چـ  بهـانـ

 مــــرده امكــــه تــــا مــــن تــــرا ديــــده ام 
ـــم ز درد   ـــن نبينـــ ـــي روز روشــــ  همــــ
 كنــــون هفــــت سـالـــست تــــا مهـــر مـــن 
ـــرا    ـــي مـ ـــن در نهـانـ ـــاد كـ ـــي شــ  يـكـ

 دار شــــاه فـــــزون زان كـــــه دادت جهــــان
 

بـــــه ســـــر بـــــر نهــــاد افـــسـر زرنگـــــار 
ـــن  ـــا او سخـ ــه بـ ــر گونـ ـــد ز هـ ــا بـرانــ هـ

ــز آن ــاه    ك ــاج و گ ــس ت ــت ك ــده س ــان ندي س
بـايـــد دويـــست اگـــر بـــر نهـــي، پيـــل    

ــسـرم   ـــر و افـ ـــه روي و سـ ـــن بـ ـــه كـ نگـ
بپيــچـــــي ز بـــــالا و از چـهـــــر مــــن   
خــروشــــــــان و جـوشـــــــــان و آزرده ام
بــر آنـــم كـــه خـورشيــــد شــــد لاجـــــورد 
همــــي خـــون چـكانـــد ابــر چهـــر مــن     
ـــرا  ـــي مــــ ــشــاي روز جـــوانــــ ببــخـــ
ـــلاه  ـــت و كــ ـــاج و تخــ ـــت تـــ بيـارايمــ

)563، 2، جشاهنامه(  

هاي دفاعي فرد براي مقابله با اضطراب اساسي كـه هورنـاي بـه     از جمله مكانيسم  
در اين حالت شخص براي تأمين محبت از ديگران از          .  است كسب محبت  ،آن اشاره دارد  

براي مثال شخص ممكن اسـت هـر كـاري كـه از او              . گيرد   گوناگون بهره مي   يراهبردهاي
ها    ترساندن ديگران و يا حتي با رشوه دادن به آن          خواسته شود، انجام دهد و محبت را با       

بينـيم كـه سـودابه از راهبردهـايي           جا هم مي   در اين ). 178 :1990شولتز،  ( كسب نمايد 
كام برآوردن از سياوش از : از جمله؛ گيرد گوناگون را براي رهايي از اين اضطراب بهره مي

كـه در ابيـات       دسـت آخـر چنـان      تر از پدر، و      مال و ثروت بيش    ةراه حيله و نيرنگ، وعد    
  .پايين اشاره شده است تهديد و ارعاب به نابودي سياوش

كند كه اگر مرا      توجهي سياوش، او را تهديد مي       سودابه بر اثر فشار رواني حاصل از بي       
بينـيم كـه تهديـد خـود را      كنم و در پايان داستان هم مي نپذيري، پادشاهي را بر تو تباه مي   

شود كه يـك حـامي يـا فـرد محبـوب              اين خشم اغلب زماني ايجاد مي      «كند؛ زيرا   عملي مي 
  )DSM-IV ،1389: 1035(» .قيد بنظر برسد توجه يا بي مسامحه كار، خوددار، بي

ـــان مـــن  ـــه فـرمـ ـــو نيـايــــي بـ ـــر تـ  و گـ
 كنــــم بــــر تــــو بــــر پـادشـاهــــي تبــــاه 

  
 

ـــن   ـــان مــــ ـــي ز راي و ز پيمــــ بپيـچـــ
 مـــاهشـــود تيـــره بــــر چـــشم تــــو هـــور و

)563، 2، جشاهنامه(  

  :كند سودابه در جاي ديگر كاووس را هم در داوريش تهديد مي
 تــــرا خــــود غــــم خــــرد فرزنـــد نيــــست 
ـــرسري   ســـخن گــــر گــــرفتي چنيــــن سـ
 ز ديــــــده فــــــــزون زان ببــاريـــــــد آب

  
 

مـــرا هـــم فـــزون از تـــو پيونـــد نيــست      
ـــن داوري    ـــدم ايـ ـــي افـكنـ ـــدان گـيتـ بــ

 از رود نيــــــل آفتــــــابكــــــه بــــــردارد
)570، 2، جشاهنامه(  
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كند و با پرهيز و عـدم         عشق خويش را بر سياوش آشكار مي      «سودابه هنگامي كه    

خراشـد و چـون    درد و روي بـه نـاخن مـي    آيد، جامه خويش مي     تمكين وي روياروي مي   
» .كند كه قصد تجـاوز بـه او را داشـته اسـت     آيد، سياوش را متّهم مي     كاووس به كاخ مي   

  ) 484 :1388سرامي، (
 ازان تخـــت برخاســـت بــــا خـــشم و جنـــگ
 بــــدو گفــــت مـــــن راز دل پيـــــش تـــــو
ـــي    ـــوا كن ـــه رس ـــي ك ـــره خـواه ـــرا خي  م
ـــاك    ـــد پـ ـــامه بـدريـ ـــت و ج ـــزد دسـ  ب
ــستـان اوي  ـــروش از شبـ ـــد خــ ـــر آمــ  بــ
ـــي    ـــد آگهـ ـــد رسي ـــوش سپـهبـ ـــه گـ  بـ
 بيـامــــد، چــــو سـودابــــه را ديــــــد، روي

ــگ    ـــد تن ـــد و ش ـــس بپــرسي ـــر ك  دل ز ه
 خــروشيــــد ســودابـــــه در پيــــش اوي  
ـــه تخــت   ـــاوش ب ـــد سي ــت كـĤم ــين گف  چن
ـــهر   ـــر ز م ـــم پ ـــان و تن ــسـت ج ـــه از ت  ك
 بينـــداخــــت افـــســر ز مـــشـكيـن ســـرم 

 

ـــگ     ــودابه چنـ ـــخت سـ ـــدر آويـ ـــدو انـ بـ
ـــو   ـــش تــ ـــد انـديـ ـــان از بـ ـــم نهـ بـگفتـ

 ـ ــ ـــد رعنــ ـــش خـردمنـ ـــه پيـ ـــيبــ ا كنــ
ــاك  ــرد چـ ـــاخن دو رخ را همـــي كـ ــه نـ بـ
فغـــانش ز ايـــوان بــر آمـــد بـــه كـــوي     
ــشهـي   ـــت شــاهنـ ـــد از تخـ ـــرود آمـ فــ

وگـــوي خـراشيـــده و كـــاخ پـــر گـــفت   
دل نــدانـــــسـت كـــــــردار آن سنـــــــگ

همـــي ريخـــت آب و همــــي كنـــد مــــوي
ــخت   ـــرآويخت سـ ــگ و بـ ــت چنـ برآراسـ

ــوب   ـــو اي خ ـــن ت ــزي از م ــه پرهي ــر چ چه
ــين  ـــرم   چن ـــدر بـ ـــه ان ـــد جـام ــاك ش چ

  )564، 2، جشاهنامه(

گـر اسـت      در حركات سودابه نمايـان     بروشني ،در اين ابيات رفتارهاي خودآسيبي    
 قبلي و به طور ناگهاني و آني        ةاو بدون انديش  .  شخصيت مرزي در اوست    ةكه نشانه دهند  
كـه   -دفش  زند، فقط به خاطر اين كه بـه ه ـ          شود و دست به خود زني مي        خشمگين مي 

  .  نرسيده است- است حمايت عاطفي از جانب سياوش
اي به ايـن      اشاره» رها شدگي يا طرد   «اين افراد ممكن است بر اين باور باشند كه          

هاي رها شدگي با عدم تحمل تنهـايي و نيـاز    اين هراس. هستند» بد«ها   كه آن  معناست
ا براي اجتناب از طـرد يـا رهـا          ه   آن ةوقف  هاي بي   كوشش«. به بودن با ديگران رابطه دارد     

شدگي، ممكن است شامل اعمال تكانشي همچـون آسـيب زدن بـه خـود يـا رفتارهـاي               
 ) DSM-IV ،1389: 1033(» . باشد1انتحاري

در جايي از داسـتان     داند، چه    گويي سودابه طرد شدن را برابر با بد بودن خود مي          
يله و نيرنگي كه دارد از سـياوش  حتي سودابه با تمام ح    . كند  از خود تعريف و تمجيد مي     

ترسـد كـه      خواهد كه اين موضوع پنهان بماند تا كاووس بميرد و حتي از رسوايي مي               مي
خواهد   او مي . پذيري سودابه نسبت به كاووس است      وليتؤها نشان از تعهد و مس        اين ةهم

 .پنهاني با سياوش باشد تا زمان كاووس سر آيد

                                                      
1- suicidal behavior  
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بر حق است؛ سياوش يا سودابه؟ چـاره در آن          دانست كدام     كاووس شاه چون نمي   

در . بيند تا با دست بسودن و بوييدن سودابه و سياوش حقيقت بـرايش روشـن شـود                  مي
  .شود اين وارسي و كاوشش خيانت سودابه بر وي آشكار مي

ــه   ـــن دو گنـ ـــم كـزيـ ــست  ببينـ ــار كـيـ  كـ
ــست   ـ ـــاره جـ ــي چـ ــستن همـ ــدان بازجـ  بـ
ـــالاي اوي   ـــرو بــ ـــازوي و ســ ـــر و بـــ  بــ

ــشك نـــاب   سـودابــــه بــــوي مـــي  ز  و مـ
ـــدان   ـــاوش بـ ــد از سيـ ـــوي  نديـ ـــه بـ  گونـ

  
 

ــست     ـــزاوار كيــ ـــد سـ ـــره بــ ـــه بـادافـ بـ
ببــوييـــــد دســـــت سيـــــاوش نخـــــست
ـــاي اوي  ـــر جـــ ـــد هــ ـــر ببـوييــ سـراســ
ــلاب    ــوي گـُ ـــاووس و بـ ــت كـ ـــي يافـ همـ
ـــدروي  ـــد انـــ ــسـودن نـديـــ ــشــان بــ نــ

)566، 2، جشاهنامه(  

گويد كه حامله است و ممكن اسـت          برد و به شاه مي       مي كار ب سودابه مكري ديگر  
سـپس زنـي    . در اثر آويزش سياوش با خويش به آهنگ تجاوز جنسي، سقط جنين كند            

آن گاه دو جنين سقط شده را . دارد تا با دارو سقط جنين كند  خويش را واميةسر سپرد
 سوي اخترشناسان اطمينـان  كاووس از. نماياند به شاه مياند    به عنوان اين كه از او افتاده      

  )484 :1388سرامي، (» .لق به زني ديگرندها متع يابد كه جنين مي
ـــاه  ـــاووس شـــ ـــرد كـ ـــگه كـ  ازان پـــس نـ
ــد   ــويش خوانـ ــر خـ ـــران بـ ــست و ز ايـ  بجــ
ـــار اوي  ـــه از كــ ـــد آگـ ـــا شــونـ ـــدان تـ  بـ
ـــت    ــسيـار گفـ ـــز بـ ـــان نيــ  وزان كــودكــ
 سـرانـجـــام گفتنـــد كـايـــن كـــي بــــود    

ـــد  دو ك ـــس ديـگرنـ ــشـت كـ ـــودك ز پـ  ــ
 

ـــاه   ـــر نگـ كـــسـي را كـــه كـــردي بـــه اختـ
بپرسيــــد و بـــر تخـــت زريـــن نـــشانــد    
ـــردار اوي   ـــد كـــ ــش بــداننـــ ـــه دانــ بــ
همــــي داشــــت پوشــــيده انــــدر نهفــــت 

ــي   ــي مـ ــر آگنـ ــه زهـ ــامي كـ ــه جـ ـــود بـ بـ
نـــه از پـــشت شـــاهند و زيـــن مادرنــــد    

)568، 2، جشاهنامه(  

   انتقام جويي -5
نقش خود را از يك متقاضـي       «ين اختلال، گاهي به طور غير منتظره        افراد مبتلا به ا   

  . دهنـد   تغييـر مـي   » هـاي گذشـته      بـد رفتـاري    1نيازمند به كمك به يك انتقام جوي عـادل        
)DSM-IV-TR  ،1389: 1034 (           همچنين عواطفي در آن وجود دارد كه هميشه ايـن گونـه

هـا فـرد احـساس        هـد كـه در آن     د  هايي رخ مي    چنين تجربياتي معمولا در موقعيت    «. نيست
  )1034همان، (» .فقدان يك رابطة معنادار، محبت آميز و حمايت كننده دارد

  استكند كه لبريز از مهر نسبت به سياوش است و هفت سال         سودابه كه ادعا مي   
شود و در خيـال و ذهـنش،           اوست، وقتي با عدم حمايت سياوش رو به رو مي          ةكه شيفت 

بينـد،    با او دارد، تنهـا مـي   پير است و اختلاف سني زياد  وس كه خود را پس از مرگ كاو     

                                                      
1 - righteous avenger 
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كنـد و او را بـه          او را از سياوش متنفر مي      ،فشار رواني حاصل از احساس پوچي و تنهايي       
هاي او  بينيم هنگامي كه با حيله گري       چنان كه مي  . دهد  سوي انتقام از سياوش سوق مي     

شـود و حتـي حـس         ر او ايجاد نمـي    ترين ترحمي د   دهد، كوچك   سياوش تن به آتش مي    
  .حالي او دارد زند كه نشان از خوش انتقام در افكار او موج مي

ــهر   ــت و ز شــ ـــد ز دشــ ــي بـرآمــ  خروشــ
ـــد  ـــه آوا شنيــــ ـــت سودابــــ  ازان دشـــــ
 همـــي خواســـت كـــو را بـــد آيـــد بـــه روي 

  
 

ــر     ــار بهــ ــان را ازان كــ ــد جهــ ــم آمــ غــ
از ايـــوان بـــه بـــام آمــــد آتـــش بديـــد     

ــا  ــان و بـ ــود جوشـ ــي بـ ــتهمـ ــوي  گفـ وگـ
)573، 2، جشاهنامه(  

 ،بهره است  بي،او نه تنها خود از صفت زايندگي و آفرينندگي كه مختص زن است
زن جادو باردار دو بچه است كه سودابه او    .  نقش مادري زن جادو است     ةبلكه ويران كنند  

ه كند تا با ويران كردن نقش مادري، دو كودك خود را سقط كند و به سـوداب                  را وادار مي  
دهد تا به دروغ آن دو كودك را از خود جا زند و تهمت سـاقط كـردن دو كـودك را بـه                        

   .سياوش نسبت دهد تا شخصيت وي را تخريب كند
 چـــو دانـــست ســـودابه كـــو گـــشت خــــوار 
ــست انـــدر آن كـــار زشـــت  يكـــي چـــاره جـ
ـــرده درون   ـــه پــ ـــا او بــ ـــود بــ ـــي بـ  زنــ
ــه داشـــت  گــــران بــــود و انــــدر شـــكم بچـ

 گــــشــاد و زو چـــــاره جــــستبـــــدو راز ب
 يكــــي دارويــــي ســـــاز كيــــن بفـكنـــــي
 مگـــر كـــاين چنـــين بنـــد و چنديــــن دروغ
 بـــه كـــاووس گويـــم كــه ايــن از منــست     
 مگــر كــاين شــود بـــر سيـــاوش درســـت     

  
 

نيــــــاويخت بـــــــا وي دل شهـريـــــــار   
ــشت    ـــي بكـ ـــوي درختـ ـــه نـ ـــه بـ ز كينـ
پــــر از چــــاره و رنــــگ و بنــــد و فــــسون

ــي   ـــي از گرانـ ــت  همـ ــختي گذاشـ ــه سـ بـ
كــــز آغــــاز پيمـــــانت خـــــواهم درســــت
ــشـكنـي   ـــن نــ ـــي و راز مــ ـــي مـانــ تهــ
ـــروغ   ـــرد فــ ـــو بگيــ ـــة تــ ـ ـــن بچـ بديــ
ــست    ــت اهريمنـ ـــر دسـ ــشته بـ ــين كـ چنـ
ــست   ــدت جــ ــن ببايــ ــارة ايــ ــون چــ كنــ

)567، 2، جشاهنامه(  

سودابه حتي تا زماني كه سياوش از مكر و حيله و عـشق اهريمنـي او بـه تـوران                    
سـخن  «. دارد   دست از پليدي و دروغ گويي و دو به هـم زنـي بـر نمـي                 شود،  پناهنده مي 
 ة زني است كه چنت ـةگوياي همه چيز دربار» ....بدو گفت نيرنگ داري هنوز   «كاووس كه   

  )216 :1387حميديان، (» .كشد حيله بازي او تا هنگام مرگ ته نمي
ن دو نـيم    از ميـا  را   سودابه   ،سرانجام، رستم پس از كشته شدن سياوش در توران        

  . دانست ترين عامل مرگ سياوش مي كند؛ چون وي را مهم مي
ـــت اوي   ـــر تخــ ـــت از بــ ـــن بـرفــ  تهمتــ
ــشيـد   ـــرون كـ ــسـوش بيـ ــه گيـ ــرده بـ  ز پـ
 بـــه خنجـــر بــــه دو نيمـــه كـــردش بـــه راه

  
 

ـــاد روي     ـــودابه بنهــ ـــاخ ســ ـــوي كــ ســ
ــشيد   ــون كــ ـــزرگيش در خــ ــت بــ ز تخــ
نجنبيـــــد بـــــر تخـــــت كــــاووس شـــــاه

)698، 2، جشاهنامه(  
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  گيري نتيجه

در اين گفتار سعي بر آن شده تا با بررسي و كاوش در اعمال و رفتـار سـودابه و                     
 اجتمـاعي   -كردهاي روان پويشي و رواني     شناختي براساس روي   هايي روان   به مدد تحليل  

در شاهنامه وجود صـفاتي از قبيـل جـاه طلبـي،          . ه شود ئتصويري از شخصيت سودابه ارا    
تقام جويي، باورهاي غير منطقي و اهداف موهـوم، عـدم تعهـد و       محبت خواهي شديد، ان   

 ة مردم و علاق    التزام به زندگي زناشويي و خانوادگي و رفتارهايي بر گرفته از حركت عليه            
همان  كسي كه    . اهريمني و شخصيت بيمار سودابه است      ةگر چهر  نااجتماعي پايين، نماي  

و ويراني و خواري براي كاووس و ايران        آغاز حضورش در ايران تا پايان، ثمري جز جنگ          
كند   هايي فراهم مي     بلكه زمينه  ، نقش مقدس مادري نيست    ةسودابه نه تنها شايست   . ندارد

هاي خانمان سوز ايرانيان      كه موجب مرگ سياوش شده و به دنبال آن موجب بروز جنگ           
 كتـاب   هايي كه براي تشخيص اختلال شخـصيت مـرزي در           از ملاك . شود  و تورانيان مي  

DSM-IV      هـاي    كوشـش :  از خواني دارد كـه عبـارت اسـت          آمده، سودابه با پنج مورد هم
مهارگسسته براي اجتناب از طرد يا رهاشـدگي واقعـي يـا خيـالي، تكانـشوري، حركـات        

البتـه  . ثبـات و شـديد، انتقـام جـويي          گر تهديد و خود آسيب زني مكرر، روابـط بـي           بيان
نيـز  ايي چون دروغ گويي، مكر و حيلـه، تهمـت زدن و     ه  ها، ويژگي   سودابه جز اين ملاك   

 او رخ داده    ةسـت كـه در خودانگـار       ا  اين كردارها به دنبال تغييـري      ة كه هم  داردپليدي  
  . است
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